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رئیس جمهــور منتخب تقویت روابط ایران و عربســتان را موجب 
افزایــش قدرت جهان اســلام در دفاع از فلســطین و محکومیت 
جنایتگــری صهیونیســت ها دانســت و تأکیــد کرد: ضــرورت دارد همه 
کشورهای اســلامی به صورت یکپارچه تمام توان و ظرفیت خود را برای 
توقف جنایات رژیم صهیونیســتی بــه کار بگیرند. به گزارش ایســنا، امیر 
محمد  بن  سلمان، ولیعهد و نخست وزیر عربستان بعد از ظهر چهارشنبه در 
تماس تلفنی با مســعود پزشــکیان بــا تبریک پیــروزی وی در انتخابات 
ریاســت جمهوری ایــران  بر اهتمام دولت عربســتان نســبت بــه ادامه 
همکاری های دوجانبه با ایران به نفع دو کشــور، دو ملت و جهان اســلام 
تأکید کرد. پزشــکیان در این گفت وگو با تشکر از پیام های تبریک مسئولین 
عربستان و فراهم کردن زمینه اخذ رأی از حجاج ایرانی در مکه مکرمه و 
مدینه منوره، توسعه روابط با همسایگان از جمله عربستان سعودی را از 
اولویت های جمهوری اسلامی ایران برشمرد و گسترش همکاری میان دو 
کشــور را به نفع منطقه و جهان اســلام دانســت. رئیس جمهور منتخب 
ضمن ابراز خرسندی از سیر مناسبات دو کشور طی یک سال گذشته اظهار 
امیــدواری کرد کــه در دوره جدیــد همکاری های سیاســی، فرهنگی و 
اقتصادی– تجاری میان ایران و عربســتان توســعه یابد و نزدیکی هر چه 
بیشــتر دو کشــور موجب ایجــاد پیوندهــای عمیق و ناگسســتنی میان 
کشــورهای اســلامی شــود. پزشــکیان تقویت روابط ایران و عربستان را 
موجب افزایش قدرت جهان اســلام در دفاع از فلســطین و محکومیت 
جنایتگــری صهیونیســت ها دانســت و تأکیــد کرد: ضــرورت دارد همه 
کشورهای اســلامی به صورت یکپارچه تمام توان و ظرفیت خود را برای 
توقف جنایات رژیم صهیونیســتی به کار بگیرند. ولیعهد عربســتان نیز در 
ایــن تماس تلفنی توســعه همکاری ها میان جمهوری اســلامی ایران و 
عربســتان ســعودی را به عنوان دو کشــور بزرگ و تأثیرگــذار در منطقه 
ضــروری خوانــد و افزود: برای ما موجب خرســندی بســیار اســت که 
نشانه های روشنی نسبت به اجرای توافقات مشاهده می کنیم و در همین 
مدت نیــز اقدامات متعــدد صورت گرفته که مشــوق ما برای توســعه 
همکاری های دوجانبه اســت. ولیعهد عربستان گسترش همکارهای دو 
کشــور را موجب انسجام و وحدت نظر در جهان اسلام حول مسائل مهم 
مبتلابه از جمله مســئله فلســطین عنوان کرد و گفــت: اطمینان داریم 
توســعه روابط ایران و عربســتان علاوه بر ابعاد دوجانبه به نفع مســائل 
جهان اســلام از جمله مسئله فلســطین خواهد بود. محمد بن سلمان با 
اشــاره به وجود ظرفیت های گســترده دو کشــور برای توسعه همکاری 
به ویــژه در بخش های فرهنگی، تجاری و ســرمایه گذاری، ابراز امیدواری 
کرد که در دوره ریاســت جمهوری دکتر پزشــکیان روابط میان دو کشــور 

توسعه  یافته و آینده ای درخشان برای دو ملت رقم بخورد.

آیا دولت موازی سعید جلیلی به پایان سلام خواهد کرد؟

گزارشی از یک سایه نشینی جنجالی
گزارش

سیـاستسیـاست

وحیده کریمی: خود را صاحب دولت در سایه ای می دانست که می تواند در ۱۴۰۳ طلوعی 
درخشــان داشته باشد؛ اما با شکســت در انتخاباتی که فقط یک نامزد از جریان رقیب در 
آن حضور داشــت و اتفاقا به همان تک رقیب هم باخت، می خواهد دولت موازی را  مانند 
ماجرای شکســتش بعد از انتخابات ۹۲ تشــکیل دهد و آرای اصولگرایان را هم پشتوانه 
دولــت در ســایه خود می داند. بااین حال، ماجرای ۱۳۹۲ با ۱۴۰۳ بســیار متفاوت اســت. 
آسیب هایی که برای تصمیمات او می شمارند، ید طولایی دارد. افشاگری های پورمحمدی 
در چند فقره ای که در مناظره ها بیان شــد، کافی بود که هم او را برای همیشــه از پاستور 
دور کند و هم پایانی باشــد بر دولت در ســایه اش. افکار عمومی ایــن روزها به خوبی با 
فعالیت های جلیلی و افکار او آشــنا شده است؛ بنابراین اینکه او تصمیم گرفته نام دولت 
در ســایه را به دولت رقیب تغییر دهد نیز توفیری در اصل ماجرا نخواهد داشــت و باید با 
ایده شکســت خورده خود   کنار بیاید. بماند که در اصل، اصطلاح دولت در سایه برگرفته از 
روش و سیستم سیاسی انگلیس اســت که بر نظام سیاسی بسیاری از مستعمرات سابق 
بریتانیا -مانند کانادا، اســترالیا و نیوزیلند- نیز سرایت کرده است. در واقع مفهوم دولت در 
ســایه، نخستین  بار در قرن نوزدهم مطرح شد و از همان ابتدا به عنوان راه حلی برای مهار 
قدرت و جلوگیری از تک قطبی شــدن قدرت سیاسی شناخته می شد. اجرای آن  هم توسط 
احزابی تعریف می شد که ماجراهای خود را داشتند. برای مثال، در سال های نخست وزیری 
مــارگارت تاچــر (۱۹۷۹-۱۹۹۰)،  حزب کارگــر بریتانیا تحت رهبری نیــل کیناک و بعد ها 
جان اســمیت، دولت در سایه قدرتمندی شــکل داد و نقش مهمی در مهار سیاست های 
محافظه کارانــه تاچر ایفا کرد. اما در ایران که جلیلی خــود را طلایه دار این واژه می داند، 
درحقیقت اولین بار از زبان محسن رضایی خارج شد. او در سال ۸۸ در مناظره با میرحسین 
موســوی این ایده خود را چنین شرح داده است: «من دولت رسمی دارم و دولت در سایه  
و دولت سایه ام شامل اتاق فکری با حضور سابقون است. منتقدان هم در دولت در سایه 
هســتند. کارش نظارت، مشورت و رصد است. دولت ما، دولت تعریف از یکدیگر نیست». 
میرحسین موسوی نیز  در همان مناظره، به این ایده رضایی چنین واکنش نشان داد: «تفکر 
من از دولت ســایه،  مانند انگلیس اســت که در آن احزاب مخالف، دولت ســایه تشکیل 

می دهند. ایجاد «دولت در دولت» باعث اغتشاش است».
در همین رابطه، محمــود صادقی نیز در نقد تلاش های مداوم جلیلی برای ماندن در 
زمین سیاســت ورزی در ردای دولت موازی  گفته است: «رهبری فرمودند نباید تشکیلاتی 
موازی با دولت ایجاد شــود، اگر بخواهد موازی کاری و مداخله شــود، طبیعتا این خلاف 
قانون اســت. من اصل دولت ســایه را نفی نمی کنم، اما شــیوه اجرائی آن را به شــکلی 
که مســتلزم مداخله باشــد، نمی پذیرم. آن چیزی که قابل پذیرش است مدلی است که 
در دنیا متداول اســت». محمود صادقی  درباره اســتمرار فعالیت دولت سایه و اینکه این 
شبکه ســازی چه مبنای قانونی و حقوقی دارد، به ایلنا گفته است: «مفهوم «دولت سایه» 
در انگلیس متداول است و معمولا حزب و اپوزیسیونی که در انتخابات رأی نمی آورد، در 
خودشان کابینه سایه تشــکیل می دهند. برای مثال، در حال حاضر که حزب محافظه کار 
شکســت خورده، اعضای آن بلافاصله کابینه تشــکیل دادند و گفتند فلانی وزیر کشور و 
فلانی وزیر کار دولت ســایه اســت و دیگــر وزرا را اعلام کردند   و از ایــن رو در دوره ای که 
در قدرت نیستند، مســائل را دنبال، بررسی و اظهارنظر می کنند، آن  هم بدون اینکه اختیار 
خاصی داشته باشند؛ در درون حزب خودشــان اظهارنظر می کنند». صادقی در پاسخ به 
اینکه چرا شــخصی مانند جلیلی در چارچوب قانــون و حزب این کار را انجام نمی دهد؟ 
گفت: اصلا ایشــان عضو چه حزبی هســتند؟ این حرف بی معنا ست که یک فرد تشکیل 

دولت سایه دهد. آن چیزی که در دنیا متداول  است، این است که احزاب سیاسی نسبت به 
این کار اقدام می کنند و اصطلاحا چون خارج از قدرت قرار دارند و به آنها اپوزیسیون گفته 
می شــود، دست به چنین کاری می زنند که اتفاقا چیز خوبی است؛ زیرا حزب وقتی خارج 
از قدرت اســت، کارها و روندها را دنبال می کند و وقتی به قدرت رســید اطلاعاتش به روز 
اســت و نظر دارد، اما هیچ مداخله ای در امور دولت مســتقر نمی کنند. لازمه  این کار، اولا 
کار حزبی است. هرچند در قانون احزاب چنین چیزی پیش بینی نشده است، ولی به نظرم 
منعی هم ندارد. ثانیا صرفا یک کنشگری حزبی است و هیچ گونه دخالتی در امور دولت و 
وزارتخانه ها انجام نمی دهند. این فعال سیاســی درباره اینکه چقدر ضرورت دارد منابع و 
عملکرد دولت سایه  شفاف شود و بر آن  نظارت شود؟ عنوان کرد: ایشان فراتر از دولت در 
سایه عمل می کند. دولت در سایه هیچ گونه دخالتی ندارد، اما ایشان مثلا در شورای عالی 
امنیت ملی حضور دارند یا مثلا برادرشان در صداوسیما حضور دارد و ممکن است شائبه 

استفاده از امکانات آنجا پیش بیاید که این مسئله حتما اشکال دارد.
به قول نقوی حســینی «همان طور که آقای پورمحمدی هم گفت، بهتر است جلیلی 
از ســایه به آفتاب بیاید و مانند یک کنشگر سیاسی عمل کند». به گفته این فعال سیاسی 
اصولگرا، «بهتر است اول شکســت خود را بپذیریم و قبول کنیم که مردم ما را نپذیرفتند، 
بعد به خودمــان بپردازیم به جای اینکه طرف مقابل را مقصــر بدانیم و بگوییم حالا به 
حســابت می رسم. بنابراین به جای این کار بهتر اســت به خودمان بپردازیم و در مواضع، 
سیاست ها و دیدگاه های خود تجدیدنظر کنیم، به دنیای واقعی مردم ورود پیدا کنیم، مردم 
را درک کنیــم، مطالبات آنها را درک کنیم و اینها را فهرســت کنیم، راه حل پیدا کنیم، این 
کنش خیلی بهتر است». درحالی که جلیلی در تلاش برای به رسمیت شناخته شدن دولت 
در ســایه خود است و هنوز معلوم نیست بودجه ســفرها، دیدارها و جلسات در سایه او 
چگونه تأمین می شــود، این فعال اصولگرا گفته اســت: «تا آنجایــی که بنده می دانم، در 
بودجه سالانه کشور ردیف بودجه ای به نام دولت در سایه جلیلی نداریم. بالاخره جلیلی 
اینها را هم شــفاف کند، عیبی ندارد». به قول نقوی حسینی  «بهتر است جلیلی به آفتاب 
بیاید و به عنوان یک کنشــگر سیاســی مثبت برخورد کند و نقد خــود را مطرح کند. البته 
دولت در حال حاضر کاری نکرده که بخواهیم نقد کنیم، اما خط و نشان کشیدن و گروکشی 
در شــأن یک کنشگر سیاســی نیســت. در هر صورت جلیلی تعدادی رأی دارد که نشان 
می دهد تعدادی حامی سیاست های او هســتند؛ لذا بهتر است از این پشتوانه در راستای 
یک کنشــگری مثبت، برازنده و فاخر استفاده کند». دیگر منتقد ادعای جلیلی برای دولت 

در سایه، عباس سلیمی نمین  اســت که در یادداشتی با طرح نکاتی درباره «دولت سایه» 
نوشــته اســت: «اظهارات اخیر برخی اطرافیان مطرح دکتر سعید جلیلی (نامزد و رقیب 
اصلی رئیس جمهور منتخب) با توجه به اینکه واکنشی را به لحاظ تشکیلاتی برنینگیخته، 
بسیار تأمل برانگیز شده است. اینکه فردی به عنوان مشاور ارشد به صراحت بگوید  «دولت 
ســایه ای که جلیلی از آن سخن می گوید، به معنای دولت سایه برای کل حاکمیت است، 
نه فقط برای قوه مجریه» و سپس افرادی همچون آقای محسن منصوری نیز آن را تکرار 
کنند و موضعی در قبال آن اتخاذ نشــود، نگرانی ها درباره عدم شفافیت های تشکیلاتی را 
برمی انگیزد. «دولت سایه» به مفهوم متداول امری قابل فهم است، منتها اساس آن باید بر 
شفافیت باشد. کسانی می توانند دولت سایه محسوب شوند که تشکیلات خود را بر اساس 
قانون تشکل ها به ثبت برسانند، اعضای تشکل به کمیسیون احزاب معرفی شوند، مجمع 
عمومی شان سالانه برگزار شــود و شورای مرکزی اداره کننده تشکیلات ، «منتخب اعضای 
معرفی شده» باشند». این پژوهشگر تاریخ و فعال سیاسی در متن خود از نبود شفافیت در 
تشکلی که جلیلی مدعی هدایت آن است، سخن گفته و نوشته است: «نباید فراموش شود 
که گردآوردن جماعتی بدون تشکیلات شفاف، زمینه سوءاستفاده و نقش آفرینی بدخواهان 
را به وجود خواهد آورد که مصادیق فراوانی از آن در اختیار است که فعلا از آن می گذریم. 
شایســته نیست شخصیت وارسته آقای جلیلی در فقدان تشکیلاتی که بتواند افراد تندرو 
را مهار کند - که معلوم نیســت عقبه شان کجاست و چگونه هدایت می شوند- مخدوش 
شــود. جوانان پرشور و مؤمن صرفا با بنیان نهادن تشکیلات می توانند رشدی منطقی پیدا 
کنند و از افتادن در دام های پیچیده سیاســی مصــون بمانند. از مخاطرات فقدان حزب و 
تشکیلات آشکار نباید غافل شد! همه دلسوزان کشور از جمله آقای جلیلی، وظیفه خطیری 
در قبال آموزش و ارتقای معرفت نیروهای جمع شده در اطراف خود دارند، و گرنه حضور 

نیروهای سرگردان جز اضطراب آفرینی و ظرفیت سوزی حاصلی نخواهد داشت».
در این بین، غلامحســین کرباسچی، فعال سیاسی اصلاح طلب، معتقد است دولت در 
ســایه در فعالیت حزبی می تواند نمود داشــته باشد و از این رو گفته است: «من نمی دانم 
کلمه «دولت ســایه» در اینجا چه مفهومی دارد؟ دولت سایه مربوط به کشوری است که 
احزاب فعال هستند، دولت تشکیل می دهند و هر حزبی که در انتخابات موفق نمی شود، 
دولت سایه تشکیل می دهد. به این معنا که پابه  پای هر وزارتخانه ای، شخصیتی را که در آن 
کار  و موضوع وزارتخانه  کار کرده و تجربه و سابقه دارد،  جمع آوری می کنند». او در ادامه 
در نقد تلاش بی ثمر جلیلی گفته است: «در کشور ما یک آدمی آمده و می گوید من دولت 
سایه تشکیل می دهم. چه کاره است که دولت سایه تشکیل دهد؟ خودش هم که می گوید 
من گروه، حزب و دسته ندارم. اینکه فردی بر اساس سلایق، عقیده و وابستگی های خودش 
بخواهد عده ای را نقد کند یا خیر، یک مقدار به معنای لوث کردن مفاهیم سیاسی است». 
جلیلی که فکر نمی کرد بازنده انتخابات پیش از موعد باشد، این روزها در تکاپو برای ادامه 
مسیر سابق اســت؛ اما این  بار نه  فقط جریان رقیب، بلکه اصولگرایان نیز در مقابل او قرار 
دارند و مخالف فعالیت دولت موازی هستند و حضور و حیات جریان رادیکالی با این نوع 
نگاه را آسیبی جدی به منافع ملی ایران قلمداد می کنند. در شرایطی که دولت منتخب در 
مسیر استقرار قرار دارد، تلاش دولت موازی برای تصمیم سازی به شکل تشکیلاتی و البته 
غیر کارا  همچون  گذشــته بدون واکنش نیست و با تجربه ای که از عملکرد دولت در سایه 
کســب شده، بعید است او بتواند حمایت بدنه اصولگرایی را با خود همراه کند؛ آن هم در 
شــرایطی که مدعی است نه حزبی دارد و نه عضو حزب و تشکیلاتی است که اقداماتش 

جنبه رسمی به خود بگیرد.
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